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بررسي جایگاه زن و عشق در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگاني

دكتر اسماعيل حاكمي

راضيه زواريان

دانشجوي دكتراي زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات

چكيده

او، همواره توجه  به دنياي درون زن و كنكاش در شخصيت و خلق و خوي  راهيابي 

دانشمندان، فلاسفه و اديبان هر عصري را به خود جلب كرده است. شناخت نقش و جايگاه 

زن در فرايند تكميلي بشر نيازمند بررسي ها و تحقيقات مكرر و مداوم است، زيرا بايد بتواند 

پرده از ابهامات و مسائلي كه باعث پيش داوري هايي درباره او شده و زن را به عنوان يك 

»گناهكار ازلي« معرفي كرده بردارد. 

ما در ايران باستان با زنان زيرك، كاردان و هوشمندي مواجه ايم كه اهانت كردن، بي 

توجهي نمودن و حقير شمردن زنان را نه تنها برنمي تابد بلكه بعضاً چنان عكس العملي نشان 

داده اند كه تمام ساختارهاي سياسي، فرهنگي، حقوقي و اجتماعي حاكم بر جامعه را متزلزل 

كرده و زير سوال برده اند كه ويس يكي از اين زنان است و هدف اين پژوهش شناساندن 

چهره واقعي و اراده راسخ اوست كه به ياري آن توانست در مقابل سرنوشتي كه ديگران 

برايش رقم زدند بايستد. 

در اين مقاله سعي بر اين است كه ابتدا جايگاه زن در منظومه ويس و رامين فخرالدين اسعد 
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گرگاني با توجه به شخصيت اصلي منظومه، يعني ويس مورد بررسي قرار گيرد و بعد هم زنان 

ديگري كه در اين داستان بنا به موقعيت خود نقش آفريني كرده اند مورد توجه قرار گيرند. 

در بخش پاياني مقاله نيز نقش و نوع و جايگاه عشق در منظومه عاشقانه ويس و رامين 

مورد بررسي قرار مي گيرد. روش كار، تحقيق كتابخانه اي بوده و با مراجعه به منابع، مطالب 

جمع آوري شده و به صورت تحليل و استدلال بيان شده است. 

كليد واژگان: جايگاه زن، ايران باستان، ويس، سرنوشت، عشق



 شـمـاره 10، زمستان 931390

مقدمه
زن در عرصه پهناور دنياي ما همواره زن بوده است و در دوران چندين هزار ساله 

پيدايش بر روي زمين، همواره رنج هاي بسياري را بر دوش گرفته و خود را چون 

گوهري نمايان ساخته است. تا كنون تحقيقات بسياري در تاريخ روزگاران باستان، 

براي بررسي جايگاه زن و حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي او صورت گرفته و 

اطلاعات مفيدي نيز به دست آمده است. 

در تاريخ ايران باستان اگر شمار زنان و مردان نامي را با هم مقايسه كنيم خواهيم 

ديد كه شمار زنان بسيار كمتر از مردان است و بخشي از همين شمار اندك نيز به 

اعتبار نام پدر، برادر و همسر است كه هويت يافته اند. اما زناني كه در امر سياست و 

جنگ دست داشته يا به حكومت و فرماندهي رسيده اند، چنان تاثيري در روند تاريخي 

داشته اند كه به نظر مورخان غيرمنتظره بوده است. ورود به مسائل زنان بحثي بسيار 

پيچيده و فراگير و مهم است و قدمتي به طول تاريخ بشري دارد. ما در ايران باستان، 

زنان فرهيخته و كارآمدي داريم كه با توانمندي و هوشمندي بسيار باعث پيشرفت 

جوامع شده اند و با اثبات توانايي هاي خود به مقابله با اهانت ها و حقارت هايي 

كه در مورد جنس زن اعمال شده، پرداخته اند و به دست خويش سرنوشت خود را 

رقم زده اند كه »ويس« در منظومه ويس و رامين از جمله اين زنان است كه با نيرو و 

اراده راستين در مقابل سرنوشتي كه جامعه مردسالار براي او رقم زد ايستادگي كرد و 

پيروزمندانه براي خود سرنوشتي ديگرگونه ساخت. 

جايگاه زن در ويس و رامين
منظومه ويس و رامين، بازمانده يك داستان كهن ايراني و سروده فخرالدين اسعد 

گرگاني يكي از داستان سرايان بزرگ ايران در قرن پنجم هجري است. اين داستان 
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كه مربوط به دوره ملوك الطوايفي اشكانيان بوده تا زماني كه فخرالدين اسعد گرگاني 

به سرودن آن تصميم گرفت به زبان پهلوي بوده است و احتمالاً  بايد متعلق به زمان 

حكومت شاخه هايي از گودرزيان و قارنيان باشد. خاندان ماه كه »ويس« بدان منسوب 

است يا خاندان قارني ها، يكي از هفت خانواده اشرافي دوره اشكانيان است و وقايع 

در يك پادشاهي بزرگ شرقي كه هنوز مركزيت ندارد در مرو اتفاق افتاده است. 

در ايران باستان زنان از جايگاه ارجمندي برخوردار بوده اند و بسياري از پيشرفت 

سياست،  از  گاه  هيچ  آنها  و  است  افتاده  اتفاق  ايشان  دست  به  هم  اقتصادي  هاي 

حكومت، علم و دانش دور نبوده اند و با آگاهي و هوشياري كامل در مهم ترين وقايع 

مملكتي، اعمال نظر كرده اند و همواره از درخواست هاي خود دفاع كرده و حق طلب 

بوده اند، اما در دوره پارت ها محدوديت هايي براي آنها ايجاد شد كه مقام زن را 

دچار تزلزل كرد و به گفته بعضي مستشرقين، مقام زن در زمان پارت ها پست تر از 

مقام آنها در نزد پارس ها و مادها بوده است. در بين اشكانيان، زن وسيله اي بود براي 

اهداف سياسي مردان و حتي بيشتر ازدواج هاي آنها نيز جنبه سياسي داشت و براي 

ايجاد تعامل ميان قدرت هاي مستقر در مناطق مختلف انجام مي شد. 

نظام جامعه مردسالار، تنها چيزي كه برايش مهم نبود، سرنوشت زن بود و از اين 

رهگذر، منع و تحريم هايي مهم كه متوجه داستان ويس و رامين شده به خاطر مطالبه 

حقوق طبيعي زنان است كه هيچ گاه مورد پسند جامعه مردسالار نبوده است چون 

همواره اختيار عمل و آزادي انديشه را از آن مردان مي دانستند اما ويس كه شخصيت 

اصلي منظومه است و وجود ديگران وابسته به هستي اوست در مقابل چنين جامعه 

اي مي ايستد و آزادي و اختيار را از آن خود مي كند چون در »آزادي مطلق كه از اين 

بابت به مرد تعلق مي يابد و در معادله اي كه ساخته مي شود مرد شادي و نامبرداري به 

چنگ مي آورد و بهره زن به صورت تحمل رنج و سرزنش درمي آيد. در اين موازين 
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استوار و سرسخت، زن بازيچه است و همه چيز از دريچه چشم مردان ديده مي شود 

و در واقع ويس چيزي نيست جز، همسر شاه موبد پير و معشوق رامين جوان و خود 

او هيچ نيست، چون تقدير چنين خواسته است«. )مزداپور، 1382، ص 141(

شخصيت ويس در منظومه ويس و رامين
به  كه شخصيت اصلي منظومه است و وجود ديگران وابسته  يا "ويسه"  "ويس" 

وجود اوست دختر شهرو و قارن، شاه ماه آباد است شخصيت او در ميان زنان شعر 

فارسي، يگانه و نمونه است. وجود او كاملًا عيني و ملموس است. "او پس از زاده 

شدن به نامزدي مي رود چون به سن بلوغ مي رسد، با برادر خود عروسي مي كند 

چندي نمي گذرد كه به دست شهريار سالخورده اي ربوده مي شود و همسر او مي 

گردد، آن گاه به برادر شوهر خود دل مي بندد و چندين سال بي پروا و بي شرم، با 

او عشق مي بازد سرانجام هم يار خود را برمي انگيزد كه بر شوهرش بشورد و پس 

از زوال دولت شوي، زن معشوق مي شود و بدين گونه، صد سال زندگي مي كند". 

)مجله چيستا، 1376، ص 665(

ويس، زني است كه پيش از زادنش سرنوشتش رقم خورده است و معلوم و معين 

كرده اند كه چه بايد بكند و چه بر سرش خواهد آمد. »چنين است كه نيمي از جامعه 

به مانند ويس به رغم مقاومت بيهوده آغازين خويش، ناگزير تن به ارتكاب گناهي 

خواهند سپرد كه جامعه پيش از زادن آنان برايشان مقرر داشته است چونان نفريني 

شوم«. )مزداپور، 1382، ص 8( آنان براي اين كه پيوسته زن را از صحنه اجتماع دور 

كنند و قدرت او را از وي بگيرند، دائماً  او را سركوب و تحقير كرده و به او القاء كرده 

اند كه وجودش باعث گناه و لغزش و فساد است. 

ويس زني هرزه نيست چون هنگامي كه با رامين پيوند وفاداري مي بندد مخلصانه 
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دين و دنياي خود را فداي او مي كند. البته هنگامي كه دايه براي اولين بار  مهر رامين 

را به او بازگو مي كند  ويس با وجودي كه از دو شوي خود محروم مانده است، دايه را 

به سختي از خود مي راند و او را بي شرم و گستاخ مي خواند "چرا كه از سويي عفت 

و تقوا، بندي سخت بر پايش نهاده و دوشيزه پاكدامن از رسوايي گناه و نهيب دوزخ 

و قهر خداوند مي ترسد و از طرفي سرگذشت دردناكش، چشم او را ترسانيده است 

و بيم از بدنامي و گناهكاري درهم مي آميزد و دايه را تخطئه مي كند:

كه از ما سوي رامين گشت يادت هم از ويرو هم از من شرم بادت 

كه بي شرمي زنان را بد كند روز" مرا شوخي و بي شرمي ميام��وز 

                                          )محجوب، 1337، برگرفته از ص 77 و 78(

اما دايه كه از درون او به خوبي آگاه است با زيركي خاصي آن قدر از مهر رامين 

به او و غنيمت شمردن فرصت عمر و لذت هاي جواني و زندگي مي گويد تا ويس 

ننگ و نام را به يك سو مي نهد و از هر چه غير رامين چشم مي پوشد و رامين تنها 

مردي است كه او در همه عمر به خود مي بيند و با او عاشقانه زندگي مي كند. ويس 

دير تسليم رامين مي شود اما همين كه تسليم شد يكباره سراپاي وجود خود را در راه 

او مي نهد:

كه نتوانم ز بندش جاودان رست مرا رامين به مهر اندر چنان بست  

و آن قدر عاشق مي شود كه ديگر به ننگ و نام و مرگ و عذاب آن جهاني هم 

نمي انديشد. 

ويس روح سركشي دارد و در برابر ستم جامعه مردسالار طغيان مي كند و حوادث 

روزگار هم نمي تواند او را منفعل و رام كند، بلكه او با اراده مي ايستد و حق خود را 

از دنيا و جامعه طلب مي كند، چرا كه جامعه حتي او را از حق طبيعي خود كه انتخاب 

همسر مورد علاقه و هم شأن است محروم كرده و سرنوشت او را معين مي كند، اما 
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ويس با اراده و قدرت زنانگي خود، بنياد اين محروميت كه نداشتن آزادي انديشه و 

اختيار عمل است را به هم مي ريزد و در مقابل جامعه مردسالار مي ايستد و روابط 

اجتماعي و فرهنگي حاكم را زير و رو مي كند. او اين رسوايي را به جان مي خرد و با 

عشقي راستين سرنوشت محتومي را كه ديگران برايش رقم زده بودند، تغيير مي دهد. 

در داستان ويس و رامين مي بينيم كه سعي همه بر اين است كه زن را محدود و 

متكي و پايبند به مسائل جنسي اش سازند و او را از مستقل انديشيدن و آزادي باز 

دارند و خواهان فرمانبرداري و اطاعت و انقياد او باشند و آن را ارزش قلمداد كنند كه 

اگر زن مي خواهد مورد پسند باشد بايد مطيع، ضعيف و نيازمند به مرد باشد:

چو كام آيد نجويند از خ��رد نام دو كيهان گم كنند از بهر يك كام  

ز م�ردان لابه بپذي��رند و گ�فتار زنان را گرچه باشد گونه گون چار 

بگيرد مرد او را سخ�ت آس��ان ش���كار مرد باش�د زن به هرسان 

و زن آزاده صاحب انديشه و خواهان استقلال را زني ناقص و گستاخ مي دانند:

زنان را آز بيش از شرم و فرهنگ چه نيكو گفت موبد پيش هوشنگ  

ازيرا خويش كام و زش�ت نامند زن���ان در آفرين��ش ناتم��امن��د 

و در جاي ديگري درباره بي مهري زنان آمده است:

ك�ه از ش�وره بي�ابان گل نرويد مبادا كس كه از زن مه��ر ج�ويد  

ن��گردد آن ز پي�مودن ف��زونتر ب�ود مه�ر زنان هم�چون دم خ�ر 

يكي ديگر از دلايل پستي مقام زن و ابراز تنفر و دوري و بيزاري مردان در اين 

دوره، در مورد عادت ماهيانه زنان است كه آن را اثري اهريمني مي دانستند كه هر ماه 

چند روزي به زن نزديك شده و او را پليد مي گرداند و بايد از او دوري كرد و گاهي 

او را بيرون از شهر مي بردند. در ويس و رامين آمده است:

به صحبت مرد از او بيزار باشد زن مغ چون بدين ك�ردار باشد   
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برو گ��ردد ح��رام ج��اوداني وگر زن ح�ال از او دارد ن�ه�اني 

كه بناي آن اعتقاد، كيش زرتشتي است كه زيربناي عقيده اهريمني و شيطان بودن 

زن است و به اين گونه است كه مرد بودن نوعي افتخار و بزرگي و زن بودن مايه 

تحقير و توهين است. در ويس و رامين شاه موبد خطاب به ويرو مي گويد:

هن��رهاي ي�لان نيك��و نم��ايي همي تا در شب�ستان و س��رايي   

گريزي چون زنان از پيش مردان چو در ميدان شوي با هم نبردان  

در اين مجموعه آن كه فرمان مي راند شوهر است و اراده و خواست مرد است كه 

فرمانروايي مي كند، با حكم مطاع. شاعر در ويس و رامين كيفيت هاي رواني زنان را 

اين گونه بازگو مي كند:

به هر خو چون برآري شان برآيند زنان نازك دلند و سست رايند   

به گفت خوش، تن ايشان را سپارند زنان گفتار مردان راست دارن�د  

وگر خود زاه�د اس�ت ارپ��ارسايي زن ارچه خسرو است ارپادشايي  

ني�نديش�د ك�زان ب�دن��ام گ��ردد بدي�ن گفتار ش�يرين رام گردد  

همچنان ويس، كه دختري تا آن حد، پايبند عفاف و نام نيك و بهشت جاودانست، 

به خاطر عشق رامين، ننگ و نام را به يك سو مي نهد و به سوداي او از همه جهان 

چشم مي پوشد. 

فرهنگ جامعه مردسالار، همواره از زن مي خواهد كه خود را ناديده گرفته و براي 

مرد از جان خودش مايه گذاشته و فداكاري كند، همچنان كه ويس كه اين فداكاري 

را به اوج مي رساند و هرگونه ننگ و رسوايي را به جان مي خرد و شايد تسليم شدن 

در مقابل عشق رامين دليلي براي آزار و اذيت موبد باشد كه پدرش را كشته و او را از 

زادگاه خود به جبر بيرون آورده و از همسرش ويرو جدا كرده است. ويس زن هرزه و 

بي بند و باري نيست، چرا كه به عشق رامين تا پايان عمر پايبند است و خود را فداي 
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او مي كند آن هم در جامعه منحط و فاسدي كه به سبب وجود زنان رومي و يوناني 

در ايران به وجود آمده، چنان كه دايه مي گويد:

بزرگ��ان ج��هان و كام��كاران زن���ان م�ه��تران و نام���داران  

نه��اني دي��گري را ي��ار دارند اگرچ�ه شوي ن��امب��ردار دارند  

اما ويس، با وجود بي وفايي رامين، همچنان به او وفادار مي ماند. »ويس يك زن 

ناب است كه مي خواهد زندگي كند و از عمر خود بهره گيرد. خوي آتشين ويس 

طوري نيست كه به هر پيش آمدي گردن نهد. از همان كودكي ذوق استقلال و انتخاب 

در او پيداست. در اختلاف او و دايه بر سر انتخاب لباس، دايه مي گويد:

وگرچه گونه گونه خز و ديباست«.  همي نپسندد اكنون آنچه ماراست  

         )اسلامي ندوشن، 1370، ص 95(

ويس دختري شاهزاده و با اراده درجستجوي مراد است. او زني نيست كه در مقابل 

پيش آمدهاي ناگوار، موضع انفعالي بگيرد و خود را قرباني خواسته هاي ديگران كند. 

ويس در برابر ستمي كه بر او رفته طغيان مي كند و از حق خود دفاع مي كند و عاشقانه 

هم بر خواسته خود پافشاري مي كند و هيچ ترس و ابايي هم ندارد و همواره در درون 

او تضاد بين عشق و غرور وجود دارد و زيباترين جلوه غرور او زماني است كه رامين 

از نزد گل بازگشته و به عنوان عذرخواهي نزد ويس آمده است و ويس او را مي راند 

و عذرش را نمي پذيرد و آن قدر اين ناز و غرور و كشش بين دو نيروي متضاد عشق 

و غرور ادامه دارد تا اين كه صبح مي دمد:

دل گم�راهشان آمد س�وي راه چو بام آمد سخن ها گشت كوتاه  

ز بيم دشمنان در كوشك رفتند همان گه دست يكدي�گر گرفت�ند 

جلوه هاي عشق راستين او نيز در تمام منظومه نمايان است. از زماني كه دل در 

گرو رامين مي بندد تا پايان عمر به آن پايبند مي ماند و رنج مي برد و شادماني مي كند 
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و خود را در عشق رامين مي پروراند و با اين عشق صدسال زندگي مي كند چون او 

بيشتر از رامين هنر زندگي كردن و عاشقي را آموخته است. 

شهرو
يكي ديگر از زنان نامبردار و نقش آفرين در داستان ويس و رامين، »شهرو« مادر 

ويس است كه زني نژاده و اصيل است و نژاد او به جمشيد، پادشاه پيشدادي مي رسد. 

شهربانو و ماه بانوان خوانده مي شود و او زني زيبا و كارآمد است. شاه و شاهزاده 

خواندن ويرو، نشان احترام و اصل و نسب مادر اوست و نيز عنوان شوي شهرو )براي 

قارن( نشان برجستگي شخصيت اين زن است. 

بين  شخصيت و موقعيت شهرو در داستان ويس و رامين نشان مي دهد كه در 

طبقات اشراف و خاص در جامعه پارت ها، بعضاً زنان جايگاه خود را حفظ كرده و 

چندان دور از اجتماع و خانه نشين نبوده اند. در مراسم و جشن ها در كنار مردان، 

حضور داشته اند. در ويس و رامين آمده است كه:

به ش��اهي كام��كاري بخ���تياري كه ب�ود اندر زم��انه شه��رياري 

چو يك ساعت دلش بر غم نخستي همه ساله به جشن اندر نشستي  

زهر م��رزي پ��ري روي�ي و ماهي زهر شهري سپهداري و شاهي  

شهرو يكي از اين زنان، بلكه سرآمد آنان است، چنان كه نام او در ابتداي نام زنان 

ديگر ذكر شده است. او بانوي ماه آباد است و رتق و فتق امور به دست اوست. چنان 

قدرت و اختياري داشته كه دختري نزاده را بدون اجازه پدر، برخلاف كيش زرتشت، 

عقد  به  را  او  موبد،  اجازه  و  گواهي  بدون  هم  بعد  و  آورد  درمي  موبد  به همسري 

برادرش درمي آورد و از سويي شاه موبد را هم مجبور به مماشات مي كند. "چهره او 

در داستان تا اندازه اي منفي است او دختري نزاده را نامزد كرده، بار ديگر او را شوهر 
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داده و پيمان شكني كرده، در دژ را به روي دشمن گشوده، دختر خويش را تسليم موبد 

كرده و خون هايي بر سر تصاحب ويس بر زمين ريخته )خون شوهرش( و از لحاظ 

اخلاقي هم خيلي خوشنام نبوده است". )خاتون آبادي، 1376، برگرفته از ص 667(

در ايران باستان، تا زماني كه اصول مادر شاهي برقرار بود، نسب از جانب مادر 

تعيين مي شد. يكي ديگر از نشانه هاي جامعه زن محور، انتخاب مرد است از جانب 

زن و حق چند شوهري براي او. در داستان ويس و رامين نيز چند همسري شهرو، با 

ويژگي هاي جامعه مادر مكاني، كاملًا انطباق دارد و به اين صورت بدنامي او به خاطر 

چندهمسري و فرزندان متعدد ازهمسران متعدد قابل توجيه است:

نزاده ست او ز يك شوهر دو فرزند بچه بوده ست ش�هرو را سي و اند 

ب���داي��ه داي��گ��اني ش���ير داده ي��كاي��ك را ز ناش��ايس��ت زاده 

قدرت و اختيار مادران تا اندازه اي بود كه در امر ازدواج دختران نيز دخالت كرده 

و تاثيرگذار بودند و حتي تعيين مهريه نيز مي كردند. چنان كه رامين از گل مي پرسد:

م��را خ�واهي به جفتي يا نخواهي چه نامي وز كدامين جايگاهي  

از او مادرت كاوي��ن چ�ند ج�ويد اگر با تو كسي پيوند جويد  

قابل ذكر است كه حدود دخالت والدين در ازدواج تا حدي كه از دختر سلب 

اختيار مي كرد، بستگي به فرهنگ و طبقه اجتماعي خانواده داشته است. 

دايه
»دايه« زن ديگري است كه در اين داستان عاشقانه، نقش به سزايي در به وصال 

رساندن دلدادگان دارد. او زني است بسيار زيرك و كاردان و آگاه از هنرهاي زنانه. او 

زني عامي و بي سواد نيست. از كيفيت هاي روحي و رواني انسان و طبيعت او آگاه 

است، قطعاً ويژگي و تشخصي دارد كه فرزندان بزرگان را براي پرورش و تربيت به او 
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مي سپارند، داراي مال و تمكن مالي است و وظيفه مادري را بهتر از شهرو مي داند. 

در دوران عشق بازي ويس و رامين، دايه نقش واسطه و گره گشا دارد. در عين حال 

كه خود نيز جوياي كام است. 

گل
»گل« دختر رفيدا، يكي از زنان كم رنگ و روي داستان است كه رامين درگوراب 

او را به همسري مي گيرد. گل از جمله زناني است كه به اعتبار نام پدر مي زيد. او 

شخصيتي منفعل و خاموش دارد. در ابتدا بي مقاومت تسليم خواسته هاي رامين مي 

شود و بعد هم بدون هيچ اعتراضي، بي وفايي و جدايي او را مي پذيرد و نظاره گر 

مي ماند. ارزش او تا زماني است كه رامين او را بخواهد و وقتي كه رامين از او سير و 

دلزده شد و عشق ويس دوباره در او جان گرفت، ديگر غم و خشم و اندوه و آشفتگي 

گل اهميتي ندارد. او تسليم بي چون و چراي سرنوشت محتوم خود است و دقيقاً 

نقطه مقابل ويس قرار دارد. 

عشق در ويس و رامين عشقي زميني و جسماني
"منظومه ويس و رامين، يك رمان عاشقانه به معناي امروزي كلمه است. در سراسر 

كتاب عشق زن به مرد و مرد به زن، عشق خاكي و جسماني مورد ستايش قرار مي گيرد. 

ويس و رامين كارنامه عاشقي مردمي است كه قريب دو هزار سال پيش از اين مي 

زيسته اند و از نازك خيالي هاي فيلسوفان، آگاهي درستي نداشتند، اما آتش عشق در 

درون سينه شان فروزان بوده و جان تاريكشان را روشن و فروزان مي ساخته است. 

عشق ويس به رامين و رامين به ويس ساده، ابتدايي، جسماني و طبيعي است، نه 

روحاني، افلاطوني و ملكوتي و عقده هاي روحي بشر آن را به صورتي اسرارآميز 
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درنياورده است. عاشق و معشوق در اين منظومه همسر و هم شأنند. هيچ اثري از نياز 

و كوچكي فوق العاده عاشق و ناز بي پايان معشوق درآن هويدا نيست. ويس و رامين 

هر دو در آن واحد هم عاشقند و هم معشوق و اين حقيقت اصلي و هسته واقعي 

رابطه عاشقانه اي است كه ممكن است بين دو نفر برقرار شود. عاشق وصال معشوق 

را مي جويد و مي خواهد عطش كامجويي خويش را به آب وصل فرو نشاند و اين 

ها نشان آن است كه هنوز خداي عشق بر اوج آسمان ها عروج نكرده و معشوق را بر 

كرسي ملكوتي الوهيت ننشانده بود. عاشقان و معشوقان با يكديگر مي نشستند و برمي 

خاستند و از ديدار يكديگر شادمان و از دوري، آشفته و پريشان مي شدند. براي آنكه 

عشق صورتي افلاكي بر خود گيرد و عشق به جمال و كمال مطلق ميان مردم رواج 

يابد، چندين قرن گذشت زمان لازم بود". )محجوب، 1337، ص 82 تا 84(

اما ميان عاشق و معشوقي چون ويس و رامين، عشق طبيعي روان و جاري است. 

آنان در مرحله اي از دلدادگي هستند كه چون ميان عاشق و معشوق، كدورتي پيش 

به  را  بازمي شود، كه عقده هاي روحي، هر دو  باب گلايه و شكايت آن قدر  آيد، 

سركشي مي كشاند و باز جادوي عشق هر دو را مي كشد. در پي اين ناز و نياز مكرر 

است كه پيوند عشق قوي تر مي شود و دل ها سبك مي گردد و عقده هاي درون باز 

مي شود و كارها به سامان مي آيد. 

با مذهب  تصاوير عشق بسيار زيبا و زنده تصوير شده و آشنايي كامل شاعر را 

عشاق مي رساند. چرا كه اگر شاعر اهل درد و عشق نبود هرگز منظومه بدينسان، موثر، 

دلنشين و زيبا از كار درنمي آمد. 

"از همان آغاز داستان، گرگاني اعلام مي دارد كه عشاق معصوم اند نه مسئول. پس 

او اصلًا به آزادي و اختيار اعتقاد ندارد". )غنيمي هلال، 1373، ص 608(

"در واقع داستان ويس و رامين، حديث وفاداري در عشق است كه از لحاظ وجود 
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و هستي شناسي، وفاداري به ذات خود و از منظر ماوراي طبيعي، وفاداري به روح و 

جان خود است". )همان منبع، ص 619(

"اولين بار بعد از خواندن كتاب، انسان به چيزي بالاتر از عشق داغ و سوزان كه 

ناكامي ها و محروميت هاي جنسي يك زن، مايه مي گيرد به زحمت مي تواند  از 

دست يابد. عشقي همتاي عشق شيرين و خسرو، شيرين و فرهاد، ولي در پژوهش 

هاي بيشتر و دقت هاي باريك تر كم كم فرديت وجود ويس شكل مي گيرد و يك 

نوع الوهيت تاريخي، او را از ديگران جدا مي سازد و به قول رامين زماني تنديس 

عظيمش در ميان آتش و خون مي ايستد و زماني به قول دايه، نقش جاويدان سنگ 

ها مي گردد". )جهانبگلو، 1349، برگرفته از ص 8( عشق ويس و رامين آميزش كامل 

و تمام روحي و جسمي است و به هيچ وجه افلاطوني نيست. قصه ويس و رامين 

حماسه تن هوشيار است كه اكسير خوشبختي يا فرار از تنهايي را نه در عشق دست 

نيافتني بلكه در عشق كامروا و هماهنگي خواهرانه روح و تن يافته است". )غنيمي 

هلال، 1373، ص 626( عشق وقتي شادي آفرين است كه عشاق بتوانند مهر بورزند 

و عشق ببازند البته نهايت عشق ويس و رامين، لذت جسم و كام و برخورداري تن و 

شادي و تمتع است. يكديگر را دوست مي دارند و ازدواج مي كنند، عشق مي بازند و 

براي تكاپوي روان و سير معنوي هم جاي زيادي نمي گذارند. گاهي هم قهرمانان و 

"پهلوانان فخرالدين اسعد گرگاني، درگير و دار دسيسه هاي عاشقانه، بنيادهاي درست 

پيماني را هم زير پا مي گذارند". )ريپكا، 1382(

"با اين همه، سادگي و صراحتي كه در بيان تدابير و نيرنگ هاي عشاق وجود دارد 

مايه ارزش فراوان منظومه است و ارزش و اهميت بيشتر منظومه ويس و رامين در 

توصيفي است كه از فرهنگ ايران مي كند". )مقربي، 1375، ص 166(

"عشق در ويس و رامين هرچند گناه آلود است هر چند با پيچ و خم ها و جريان 
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هايي همراه است عشقي روشن و طبيعي است كه از طبيعت و غريزه سرچشمه مي 

نازكي همراه است. ويس  با ظرافت و لطف و  باشد  نابينا و حيواني  گيرد، بي آنكه 

برگزيده رامين است و رامين برگزيده ويس. مي دانند كه سعادت هر يك، بسته به 

وجود ديگري است و به همين دليل خطر رسوايي و دربدري و عقوبت گناه را به خود 

مي خرند، ليكن حاضر به جدايي نيستند". )اسلامي ندوشن، 1370، برگرفته از ص 

95 تا 98( آنها عشق خود را از همه چيز والاتر و برتر مي دانند و عشق محور زندگي 

آنهاست زيرا مي دانند: "هر آنكو نيست عاشق نيست مردم". 

اما ديگرگوني عشق ويس زماني پديدار مي شود كه رامين دلباخته گل مي شود 

و اين اتفاق ويس را در عشق به كمال و پختگي مي رساند و در اينجاست كه جلوه 

هاي مختلف عشق چون عجز و ناز و نياز و عتاب و خشم خودنمايي مي كند و هيچ 

گاه در ادبيات غنايي ما كه اساس آن بر ناز دلبر و نياز عاشق است چنين تصويري از 

زن نمي توان يافت كه در برابر مردي اين گونه اظهار عجز و نياز و تضرع كند و نامه 

هاي پرسوز و گداز و حاكي از عشق و درد بنويسد تا عاشق برگردد و بعد از برگشت، 

ناگهان زاري و نرمي او تبديل به ناز و سركشي شود. و اين از زيباترين جلوه هاي 

عاشقانه در ادبيات فارسي است. 

عشق در ويس و رامين، زنده و پوياست. ويس از زماني كه دل به مهر رامين مي 

بندد، با وجود بي وفايي رامين، تا پايان عمر به اين عشق راستين پايبند مي ماند و 

همواره بيشتر از رامين به هنر عشق ورزي آشناست و جلوه هاي عشق راستين او در 

تمام منظومه نمايان است. 
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نتيجه گيري
زنان ايران زمين، همواره نقش خود را به خوبي ايفا كرده اند و از جايگاه اجتماعي، 

سياسي، عاطفي و احساسي خود دفاع كرده و همواره حق طلب بوده اند. حتي در 

دوراني كه قدرت، جايگاه و اعتبار آنها دچار تزلزل شد همچنان به فعاليت هاي خود 

ادامه داده و نام نيك از خود به يادگار گذاشتند. 

براي بررسي چهره زن و جايگاه او در منظومه ويس و رامين نگارنده سعي كرد تا 

چهره واقعي زني نامي و ناب چون ويس را نمايان سازد كه حتي از حق طبيعي خود 

اين محروميت كه نداشتن  بنياد  انتخاب همسر مورد علاقه و هم شان اوست و  كه 

آزادي انديشه و اختيار عمل است را، با قدرت اراده و زنانگي خود به هم مي ريزد 

و در مقابل روابط حاكم بر جامعه مردسالار، ايستادگي مي كند و با عشقي راستين، 

سرنوشت محتوم خود را تغيير مي دهد و ديگر اينكه بسياري از خطاها و اشتباهاتي كه 

زنان مرتكب آن شده اند، روند كلي احكام اجتماعي و قواعد فرهنگي جامعه مردسالار 

باعث آن بوده است. 

و  پيشرفت  تكامل،  راه  مردان،  همراه  از گذشته،  بيش  زنان  كه  اي  آينده  اميد  به 

ايمان  تعالي و  به قله هاي  براي رسيدن  امروز را  نمايند و راه نسل  سعادت را طي 

هموار سازند. 
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